
شاگرد ممتاز «صبا» و يادگار «تجويدى» 

درگذشت استاد همايون خرم واقعا ضايعه اى بزرگ  �
براى موسيقى معاصر در ايران است. ايشان آن قدر شاد، 
ــرحال و «خرم» بودند كه هيچ انتظارى از درگذشت  س
ــد ماه پيش بود كه  ــان نمى رفت. همين چن نابهنگام ش
ــرتى برپا كردند. استاد خرم  روى صحنه رفتند و كنس
ــادگار تجويدى  ــن صبا و ي ــاگردان ممتاز ابوالحس از ش
ــد كه نواختن  ــى بودن ــايد آخرين كس بزرگ بودند. ش
موسيقى ايرانى را با ويولن - كه  سازى غربى است - به 
يادگار گذاشتند. امروز با درگذشت ايشان، من كسى را 
ــم كه بعد از على تجويدى و پرويز ياحقى و  نمى شناس
ــيقى ايرانى  ــون خرم در آن قد و قواره بتواند موس هماي
ــان نوعى از  ــاز غربى ويولن، اجرا كند. البته ايش را با س
موسيقى ايرانى را با ويولن اجرا مى كرد كه ممكن است 
ــيقى ايرانى خوش نيايد، اما  به مذاق سنت گرايان موس
موسيقى ايران طيف هاى مختلفى دارد كه از جدى ترين 
سنت گرايان شروع مى شود تا كسانى كه تنها بهره اى از 
ــنتى ايران مى برند. همه اينها به موسيقى  موسيقى س
سنتى ايران يا به اصطلاح به موسيقى دستگاهى ايران 
مى پردازند. استاد همايون خرم در ميانه اين طيف قرار 
داشت و كارش در حوزه اى كه به آن تعلق داشت، بسيار 
محكم، جدى و هنرمندانه بود. روحش شاد و جايش در 

موسيقى امروز ايران، همواره خالى. 

آخرين حلقه زنجير «مكتب صبا»

ــتاد «همايون خرم» يكى از استادان و معلمان  � اس
ــان بهره هاى زيادى  ــخصى من بود كه از حضورش ش
بردم و به شاگردى ايشان و حضور در كنارشان افتخار 
ــخصيت و هنر استاد همايون خرم  مى كنم. درباره ش
مى شود از دو بعد صحبت كرد. يكى از بعد شخصيتى، 
شناختى و معرفتى و ديگر، از بعُد جايگاه موسيقى كه 
در ميان موسيقيدانان ايرانى داشتند. به عنوان يكى از 
ــاگردان استاد كه سال ها با ايشان معاشرت داشتم؛  ش
ــيقى  ــانى كه در اين جايگاه به لحاظ موس از بين كس
ــانى بودند كه  ــرار گرفتند مى گويم جزو معدود كس ق
اين قدر به جهت معرفت و شناخت و مسايل ماورايى 
ــاظ رفتارى و  ــتند. به لح و معنوى درون بزرگى داش
ــد از مرگ افراد  ــى جداى از آن تبليغاتى كه بع اخلاق
گفته مى شود؛ روحيه درويشى، خضوع و تواضعى كه 
داشتند قابل تامل بود. نوع برخورد و روابط عاطفى شان 
با دوستان و علاقه مندانشان در عرصه هاى مختلف چه 
در كنسرت ها و چه در مكان هاى ديگر، زبانزد خاص و 
ــخصيتى ايشان برايم خيلى مهم  عام بود.  اين بعد ش
بود، اما از بعد ديگر كه جنبه موسيقايى ايشان است، 
ايشان بدون شك آخرين حلقه زنجير ارتباطى موسيقى 
ايران به مكتب و نوع موسيقى استاد ابوالحسن صبا و 
جزو آخرين بازماندگان آن مكتب بودند. ممكن است 
كسانى از اهالى موسيقى هم نسل ايشان امروز باشند 
ــند و كار  ــته باش اما در اينكه در آن مكتب گام برداش
موسيقى كرده باشند، ايشان آخرين حلقه اين زنجير 
بعد از فوت استاد تجويدى بودند. استاد خرم هميشه در 
همه جا - چه رسمى و چه غيررسمى- با احترام زيادى 
نسبت به استاد خودشان ابوالحسن صبا ياد مى كردند. 
ــيقيدان كنجكاو و جست وجوگرى بودند. خيلى  موس
دوست داشتند مسايل و نكاتى را كه در موسيقى بود 
به صورت مستدل و با دلايل علمى بيان كنند. در اين 
چند سال اخير فعاليت هاى مختلفى روى نوشتن چند 
كتاب داشتند؛ كتاب هايى درباره نغمه هاى خودشان و 
آهنگ هايى كه ساخته بودند و كارهايى براى شناخت 
ــاختند بدون شك جزو  ــيقى ايرانى. آثارى كه س موس
برترين و خاص ترين و ماندگارترين آثار موسيقى است. 
ــت همه گير بودن  ــان داش از نكات مهمى كه آثار ايش
ــان بود. از كسانى كه جوان  علاقه مندان و طرفدارانش
ــيقى ايرانى ندارند  ــتند و رابطه تنگاتنگى با موس هس
ــان هستند تا كسانى  در ميان علاقه مندان به آثار ايش
كه مسن هستند و از گذشته كارهاى ايشان را گوش 
مى دادند. از فراگيرى موسيقى ايشان مى توانم بگويم كه 
در خارج از ايران گروه هاى موسيقى كه كار جاز و راك 
انجام مى دهند هم قطعات ايشان را تنظيم كرده اند و 
ــان اجرا مى كنند. اين همه گير  آن را به شيوه خودش
ــان را نشان مى دهد. به  بودن كارهاى موسيقايى ايش
جرات مى توانم بگويم كه تمام نسل هاى ما از گذشته تا 
امروز با آهنگ هاى ايشان زندگى كردند و عاشق شدند 
ــان رسيدند يا شكست خوردند. آدم هايى  و به عشقش
ــان را در كنار اين آهنگ ها گذراندند  غم ها و شادى ش
و با اين ملودى ها زندگى كردند. همين «رسواى زمانه» 
ــردم جزو پرفروش ترين  ــان كار ك كه من در كنار ايش
ــيقى ايرانى است. بازتاب  و ماندگارترين كارهاى موس
ــت و استاد هم از كار راضى بود. اگرچه  خوبى هم داش
ــغول صحبت با ايشان بوديم تا با  هفته پيش هم مش
توافق ايشان كار تازه اى را توليد كنيم، اما روزگار است 
ــمت اين بود. اما اين هم بخشى از  ــت اجل. قس و دس
زندگى است.  همه ما يك روز به دنيا مى آييم و يك روز 
از دنيا مى رويم. آن چه مى ماند نغمه ها و آثار جاودانى 
است كه خلق كرده ايم، يادمان باشد. بعيد مى دانم كه 
روزگار و طبيعت بار ديگر كسانى چون همايون خرم و 
هنرمندانى چون او را به خود ببيند. اعتقاد دارم كه قدر 

اين استادان را بايد در زمان حياتشان دانست.
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در مكتب صبا

عاقبت به خير شد

همايون خرم را خيلى خوب مى شناسم. در تمام  �
ــال ها، آثارش را گوش دادم و احترام و اهميت  اين س
ــرايط نمى خواهم  خاصى براى او قايلم اما در اين ش
خاطره اى از او تعريف كنم و مى خواهم حرف ديگرى 
ــد.  بزنم. مى خواهم بگويم «خُرم» عاقبت به خير ش
ــلاف اكثر هنرمندان قديمى، هنرمندانى كه در  برخ
روز و روزگار پيرى هيچ كس حواسش به آنها نيست 
ــان هم حاضر نيستند كه پيرى و گذشت  و خودش
عمر را با مردمى كه سال هاى سال با آثار آنها زندگى 
ــمت كنند اما خرم در اين سال هاى آخر،  كردند قس

دوباره به صحنه بازگشته و دوباره ميان مردم بود. 
مردمى كه سال هاى سال با آثارش زندگى كرده  
ــد كه در ميان  ــاره هنرمندى را مى ديدن بودند، دوب
ــم مى كند. خرم  ــت و هنرش را به آنها تقدي آنهاس
ــد؛ در روزهايى كه مى شنويم يك  عاقبت به خير ش
هنرمند، مثل منصوره حسينى، 15 روز توى خانه اش 
مى ماند تا كسى متوجه مرگش شود، در روزهايى كه 
تلاش مى كنيم تا يك خانه سالمندان براى هنرمندان 
سينما و تئاتر داشته باشيم و اگر به آن رسيديم نوبت 
به هنرمندان موسيقى هم برسد، در روزهايى كه وزير 
ــت در بيمارستان رجايى وعده  ــاد و وزير بهداش ارش
درمان رايگان هنرمندان را مى دهند و بعد ديگر هيچ 
خبرى نمى شود و هيچ اتفاقى نمى افتد، در روزهايى 
كه آن قدر هنرمند تازه زياد شده كه ديگر كسى به ياد 
قديمى تر ها و آثار جاودانه شان نيست، و در روزهايى 
ــهم مهم ما هنرمندان، قطعه اى پرشده به نام  كه س
هنرمندان در بهشت زهراست، همايون خرم عاقبت

ــتان خوبى را براى او  ــد و سرنوشت داس به خير ش
داشت. براى مردى كه جاودانه هاى موسيقى ايران را 

ساخت و با لبخند اين جهان را ترك كرد. 

به رهى ديدم برگ خزان 

ــت «همايون خرم» همه  � مطمئنم خبر درگذش
ــوكه كرد؛ همانطور كه من را  ــيقى را ش اهالى موس
ــوكه كرد. از وقتى اين خبر را شنيدم مدام آهنگ  ش
«به رهى ديدم برگ خزان...» در ذهنم تكرار مى شود 
ــتند. او  ــارش نيز ماندگار هس ــد كه ديگر آث هرچن
هنرمندى بود كه تاثير زيادى در شهرت هنرمندان 
ــت و ترانه هاى درخشانى سرود. او بسيار  بزرگ داش
ــزو اولين  ــود. خرم ج ــتنى ب ــرو و دوست داش خوش
آهنگسازانى بود كه در ساخت آهنگ ها، دستگاه هاى 
ايرانى را رعايت كرد و ملودى هايى ساخت كه بر سر 
ــن روزها در حال نگارش كتابى  زبان ها افتاد. من اي
در مورد هنر با عنوان «پرى آوازها» هستم و دوست 
ــتم در كنار آن براى بزرگانى كه در كتاب از آنها  داش
ــتى برگزار كنم اما دست تقدير  ياد كرده ام، بزرگداش
مانع از آن شد، پس بايد قدر اين افراد را بيشتر بدانيم 
ــون جايگزينى ندارند. البته هيچ هنرمندى تكرار  چ
نمى شود اما در مورد خرم مى توان با اطمينان گفت 
كه ديگر تكرار نخواهد شد. درست است كه مى گويند 
ــت اما در اين مورد، حق ناحقى درباره  مرگ حق اس
خرم است. خرم و ديگر بزرگان از ميان ما مى روند اما 
جاى خالى آنها براى هميشه در موسيقى و جامعه ما 
باقى مى ماند. به همين دليل وقتى خبر درگذشت او 

را شنيدم بسيار غصه خوردم. 

همه«بودنش» را فرياد مى كنند 

هر نفس تازه شود دنيا و ما/ بى خبر از نو شدن اندر بقا/  �
ــت/ مصطفى فرمود  پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتى اس
دنيا ساعتى است... ضايعه فقدان بزرگمرد موسيقى ايرانى 
ــتداران  ــتاد «همايون خرم» بر خانواده محترم و دوس اس
ــان تسليت باد! بقاى عمر و سلامتى همسر گرامى و  ايش
ــت عزيز جناب آقاى  ــدان آن مرحوم؛ خصوصا دوس فرزن
مهندس «رضا خرم» را از خداوند متعال خواهانم. همايون 
خرم استادى چيره دست بود كه در عرصه هاى اخلاقى و 
علمى؛ علاوه بر هنر منحصر به فردش به كمالى مثال زدنى 
ــانى بود پرانرژى؛ مثبت و با روحيه كه  رسيده بود. او انس
ــچ آداب و ترتيبى به  ــدون هي ــان را ب ــورش اطرافي حض
ــكرگزارم كه از محضرش  وجد معنوى مى آورد. خدا را ش
برخوردارم كرد و چقدر سخت است يادآورى اين حقيقت 
ــت اما همايون  ــم او در ميان ما نيس ــخ كه ديگر جس تل
ــو» را در دنياى  ــرم به گفته مولانا از اين پس«بقايى ن خ
ــتدارانش رقم مى زند. آثار جاودانه و  ــه و روان دوس انديش
ــوارى و آداب دانى اش و حلاوت حضورش؛  ياد صفا و بزرگ
همه؛«بودنش» را فرياد مى كنند. او مسيرى نو را آغاز كرده 
ــير و  ــان توفيق و صفاى خدادادى در آن به س كه با هم
ــت. به او درود مى فرستم و براى روح  حركت مشغول اس
لطيف و مهربانش از بارگاه رحمت الهى طلب علو و آرامش 
دارم هرچند كه احساس مى كنم او؛ «امشب در اوج آسمان 
ــى ديگر؛ جانى جاودان يافته تا باز هم از  ــت و در لباس اس

غم هاى دوستدارانش بكاهد.» يادش جاودان باد

ساغرم شكست

هنر شنبه    30 دى 1391سال دهم    شماره 1651

 مرد بزرگى را از دست داديم. آهنگسازى بى نظير 
ــدا و مرد  ــون خرم، مردخ ــان رفت. هماي از ميان م
عشق و معرفت و مرد انسانيت بود. به قول «حسين 
ــتاد محترم كه هميشه مى گفتند: «اول  تهرانى» اس
ــيم بعد هنرمند.» امثال همايون خرم،  بايد آدم باش
ــايى و استاد شهناز در  ــريف، حسن كس فرهنگ ش
بين جوان ها زياد داريم، بايد به آنها ميدان بدهيم اما 
ــته دارد اين است كه آن زمان  فرقى كه الان با گذش
ــتادان با بخشش و گذشت و فتوت  هنرمندان و اس
ــتند؛ اما الان بيشتر چوب لاى  از كنار هم مى گذش
ــم مى گذارند؛ اين روحيه را بايد همه تغيير  چرخ ه
ــتر از اين باشد. توليد  ــش مان بيش دهند. بايد بخش
ــتيم.  ــه نكنيم؛ چون ما همه از يك طايفه هس كين
ــت و رفيقيم، بايد كارمان را انجام دهيم  همه دوس
و آنچه ياد گرفته ايم چراغ شب باشد براى راهنمايى 
ــه راهى بروند كه  ــدوارم ديگران هم ب ــا. امي جوان ه
ــراى جوان ها باز كنند  ــون خرم رفت و راه را ب هماي
ــان را نشان دهند.  خيلى  تا آنها هم بتوانند خودش
ــفر اخيرم  ــتاد همايون خرم در س مايل بودم كه اس
براى مراسم بزرگداشتى كه براى من در شهر «بن» 

ــد حضور داشته باشند؛ اما متاسفانه  آلمان برگزار ش
ــان درگير كارهايشان بودند. آخرين شام را ما با  ايش
ــان «امير»خان در منزل ما خورديم. با  فرزند عزيزش
ــرتى نمى روم ولى  وجود اينكه معمولا به هيچ كنس
ــتاد همايون خرم كه در سالن  در كنسرت اخير اس
«ميلاد» برگزار شد، حضور يافتم و از ايشان تجليل 
ــد ببينمشان و  ــمت نش كردم و بعد از آن ديگر قس
چند شب پيش كه از سفر آمدم مطلع شدم حالشان 
خوش نيست و در بيمارستان هستند. ما بيش از 50 
ــت بوديم و اكثر آهنگ هاى ايشان  سال با هم دوس
ــده بودم: بر موج غم  ــن در حالت رومانس خوان را م
نشسته منم، در زورق شكسته منم، اى ناخداى عالم... 
. و آخرين آهنگى كه خواندم آهنگ «ساقى» بود از 
ــاقى پياله پر كن درياى روحم را ز ناله  ايشان؛ اى س
ــدم ساقى كجايى؟ كه  پركن، از رنگ و ريا بيچاره ش
شعر را هم آقاى «رحيم معينى كرمانشاهى» سروده 
بودند.   همايون خرم مرد عشق بود. هرگز نميرد آنكه 
دلش زنده شد به عشق. موسيقى ما واقعا نياز دارد به 
جوان هاى خلاق بداهه نواز و هنرمند؛ تا باز هم مثل 
همايون خرم داشته باشيم. خرم هم مثل همه آدم ها 
بود، اما به دنبال معرفت و عشق و صميميت رفت و 
از كينه ها دورى جست. اميدوارم همه مثل او باشند. 
همايون خرم مثل اسمش زيبا بود. خيلى متاسفم كه 
اين هنرمند بزرگ را از دست داديم و اميدوارم بعد از 
اين به ساير هنرمندان و جوان ها توجه داشته باشيم. 

ــهر متولد شد.  ــال 1309 در بوش «همايون خرم» س
ــود. در زمان حياتش نزديك  ــدرش كارمند بانك ملى ب پ
ــد. يكى از بهترين  ــه از او در راديو ضبط ش ــه 400قطع ب
ــهناز، البته با اين تفاوت كه  بداهه نوازان بود مثل جليل ش
ــود.  او فارغ التحصيل  ــيقى ايرانى ب متكى به رديف موس
مهندسى برق از هنرسراى عالى بود و از 10سالگى موسيقى 
را در مكتب استاد «ابوالحسن صبا»آموخت. در 14سالگى 
ــور زنده تكنوازى كرد. آن زمان آنقدر قدش  در راديو به ط
ــد زير  ــه براى اينكه قدش به ميكروفن برس كوتاه بود ك
پايش صندلى گذاشته بودند. او هارمونى را نزد «فريدون» 
فرزانه استاد هنرستان عالى موسيقى فرا گرفت. متاسفانه 
همه ملودى سازان بزرگ ايران فوت كردند؛ پرويز ياحقى، 
ــداالله ملك، على تجويدى و همايون  حبيب االله بديعى، اس
خرم كه آخرينشان بود. خدا عمر دهد به انوشيروان روحانى 
ــت.  خرم سال هاى سال با  ــل اس كه تنها بازمانده اين نس
ــترين همكارى او با  ــت. بيش برنامه «گلها» همكارى داش
ــبيه به  خواننده اى به نام «پروين نورى» بود كه صدايى ش
صداى «عصمت باقرپور» (دلكش) داشت. اولين ترانه هاى 
خرم را «تورج نگهبان» سروده بود. او بعدها با بيژن ترقى، 
ــاهى همكارى  ــم فكور، بهادر يگانه و معينى كرمانش كري

داشت كه از آن غافله هم فقط معينى زنده مانده است.  از 
ــال 1333 كه راديو اهميت پيدا كرد تا سال 1350 اوج  س
فعاليت خرم بود كه متاسفانه پس از آن موسيقى در راديو 
به ابتذال رفت. با امين االله رشيدى و فاخته اى هم همكارى  
ــت. يكى از زيباترين ترانه هاى خرم ترانه اى است كه  داش
ــعر آن را هم  ــده و ش ــيمين غانم» ضبط ش با صداى «س
«شيرازى» سروده است.  من هم ساليان سال با او رفاقت 
ــتم. يك بار فيلمى از زندگى او ساختم. در دو جلسه  داش
ــنهاد دادم  ــاعته از او فيلم گرفتم. بعدها هم پيش 8-7 س
ــار آماده  تا «گرگين زاده» بعضى از قطعاتش را براى انتش
ــد كتاب «گلهاى جاويدان»  كند. حاصل مجموعه اش ش
جلد هشتم شامل آهنگ هاى تار و سه تار و با باز نويسى و 
ويرايش محمدرضا گرگين زاده و علا ايجادى كه انتشارات 
سروش آن را منتشر كرد. در آن كتاب قطعات موج آتش، 
ــتارگان، طاقتم ده، آيا نمى شد، كوى بلاكشان،  غوغاى س
ميناى شكسته، سكوت شكسته، تو اى پرى كجايى، بازيچه 
و رسواى زمانه گردآورى شده اند. كتاب  هاى او هم اكنون با 
عناوين «نواى مهر» و «مقالات و سخنرانى هايى در دانشگاه 
ــيقى ايران» در دسترس  ــى ال اى آمريكا درباره موس يوس
ــاليان دراز از اعضاى شوراى عالى  علاقه مندان است. او س
موسيقى راديو بود. ويژگى مهم همايون خرم استقلالى بود 
كه در نواختن سازش داشت. موسيقى او شبيه به هيچ كس 
نبود. جالب است بدانيد بيشترين قطعات را هم در دستگاه 
ــيار با متانت بود و حالا  همايون نواخت. نوازندگى اش بس

دريغا از نبودنش. 

موسيقى او شبيه هيچ كس نبودمرد بزرگى را از دست داديم

 محمدرضا درويشى عزت االله انتظامى  اكبر گلپايگانى (گلپا) احمدرضا احمدى

 محمد اصفهانى 

 پرى زنگنه

خالق «رسواى زمانه» و «محمد بيگلرى پور» هم رفتند 

پنج شنبه سياه موسيقى 

«مهندس همايون خرم» آهنگساز و موسيقيدان ساعت 
ــت. خبر، خطى بود. مثل  ــنبه 28دى درگذش 23 پنجش
ــى يا خبر كوتاه  ــه با يك پيامك، يك تماس تلفن هميش
كه لابه لاى صفحات اينترنت پيدا مى كنى. انگار پنجشنبه 
تلخ و سردى كه صبح باخبر درگذشت محمد بيگلرى پور 
آغاز شد، با خبر درگذشت «همايون خرم» به پايان رسيد. 
شنيدن خبر درگذشت همايون خرم خيلى ساده و باور پذير 
نبود. مثل انداختن يك سنگ در درياچه اى ساكن. سنگ 
ــم مى اندازدش، دردش را روى  كه مى افتد موج ها به تلاط

آب نقش مى اندازد. 
مثل جريان سيال نت هايى كه از روى آرشه ويولن به 
ــكوت و فراموشى ما. همايون  ــد و بعد باز س گوش مى رس
خرم ناباورانه رفت. آنقدر ناباورانه كه بى آنكه متوجه ساعت 
باشيم تلفن خانه اش را مى گيريم تا خبر دروغ باشد. همان 
تلفنى كه هميشه با روى گشاده استاد پاسخ مى داد و روى 
پيامگير با صداى آرام استاد بود كه مى خواست برايش پيام 
بگذاريم. پيامى كه هيچ گاه پاسخى برايش نيست. ناباورانه تر 
ــماره «بيمارستان دى» را گرفتيم و  براى تكذيب خبر ش

پاسخ بيمارستان تاييدى بر اين خبر تلخ بود. 
بيمارستان ساعت فوت استاد را ساعت 23 نيمه شب 
ثبت كرده است.  خبرنگار كه هستى، آدم هاى حوزه هاى 
كارى ات، گاهى مصاحبه اى و گاهى خبرى و يادداشتى به 
تو مى دهند، مى شوند كسانت و نوشتن از درگذشت شان 
ــخت است به همان اندازه تلخ كه مى دانى  چقدر تلخ و س
ديگر نمى توانى به سراغ شماره شان در دفتر تلفنت بروى. 
ــت استاد  ــالروز درگذش يك ماه پيش بود كه به بهانه س
ــن صبا» به همراه او به خانه «صبا» سرى زديم  «ابوالحس
و استاد از استادش گفت. حالا بايد گوشى تلفن را بردارى 
ــند.  ــران بخواهى درباره هنر همايون خرم بنويس و از ديگ
ــورى كه در سر داشت.»  ــند و تكرار و تكرار از «ش بنويس
ــواى زمانه» اش را لابه لاى قند پارسى به  ــى و «رس بنويس
ــبى پيوند بزنى «كه آواى نى را شنيد.» بايد بنويسى و  ش
بشنوى كه موسيقى يكى از استادان بى نظيرش را از دست 
داد. بايد بنويسى جايگزين ندارد و بنويسى كه استاد رفت 
مثل خيلى از استادان بزرگ موسيقى، مثل جواد معروفى، 
ابوالحسن صبا، كلنل وزيرى و حسين قوامى، اما اين جسم 
ــيقى  مادى آنها بود كه از ميان ما رفت و تا وقتى كه موس
ــاختند هستند  ــت و خاطره ها و ملودى هايى كه س هس

زندگى آنها جريان خواهد داشت. 
ميراث دار مكتب صبا 

همايون خرم تنها آهنگساز و نوازنده ويولن نبود. آخرين 
يادگار مكتب موسيقى ابوالحسن صبا بود. در سال 1309 

ــى از علاقه مندان به  ــا آمد. مادرش يك ــهر به دني در بوش
موسيقى ايرانى بوده و به دليل همين علاقه نام «همايون» 
كه از دستگاه هاى بسيار قوى و اصلى موسيقى ايرانى است 

را بر او نهاد. همين علاقه هم باعث شد تا همايون 10ساله 
را به تهران به مكتب ابوالحسن صبا ببرد و الفباى موسيقى 
ــيقيدان هاى تاريخ معاصر  ــزد يكى از بزرگ ترين موس را ن

ــتاد صبا و استعداد همايون خرم آنچنان  آموخت. هنر اس
سريع باعث پيشرفت او در موسيقى شد كه در 14سالگى 
به عنوان نوازنده به جمع اركستر موسيقى راديو پيوست و 
ــتر راديو  اين آغازى بود بر همكارى همايون خرم با اركس
و برنامه هاى موسيقى به خصوص برنامه موسيقى گلها. او 
طى چند سال از نوازنده، سوليست و آهنگساز به رهبرى  
ــه «تو اى پرى  ــيد. او آثار ماندگارى از جمل ــتر رس اركس
ــتارگان»، «رسواى زمانه»، «ساغرم  كجايى»، «غوغاى س
شكست»، «اشك من هويدا شد» ... را ساخت و با بهترين 
ــيقيدان هاى آن دوران از جمله جواد  ــدگان و موس خوانن
ــهناز، فرهنگ شريف، جهانگير ملك و  معروفى، جليل ش

اميرناصر افتتاح همكارى كرد. 
استاد خرم همزمان با تحصيل و مشغول بودن در عرصه 
موسيقى تحصيلاتش را در رشته فنى ادامه داد و مهندسى 
برق خود را از دانشكده صنعتى «علم و صنعت» گرفت. او 
ــيقى نيز توانست مدرك درجه يك هنرى  در زمينه موس

معادل دكتراى هنر را دريافت كند. 
ــتر علاقه مندان و دوستداران موسيقى، هنر خرم  بيش
ــازى و رهبرى اركستر مى دانند در حالى كه او  را آهنگس
ــال  ــت ويولن و پيانو بود و به مدت 12س نوازنده چيره دس
تمام دستگاه ها و مقام هاى موسيقى ايرانى را با ويولنش با 
پيانوى جواد معروفى همراهى كرده بود، با آنكه به موسيقى 
غربى هم تسلط داشت به اصالت موسيقى ايرانى اهميت 
ــتمر كسانى چون او بود كه موسيقى  مى داد و تلاش مس
ــده به جلو برد و اجازه داد  ايرانى را با ملودى هاى به روز ش
تا در جاى نمانند.  استاد خرم در سال هاى بعد از پيروزى 
انقلاب بيشتر به ساخت قطعات بى كلام و رهبرى اركستر 
مشغول شد و تنها با دو خواننده يعنى «محمد اصفهانى» 
آلبوم «تنها ماندم» و «رسواى زمانه» را با «عليرضا قربانى» 
منتشر كرد كه هر دوى اين آلبوم ها با استقبال علاقه مندان 
موسيقى ايرانى روبه رو شد و تا مدت ها جزو پرفروش ترين 
ــمار مى آمد. همايون خرم تابستان سال جارى با  آثار به ش
همراهى عليرضا قربانى كنسرتى را در سالن ميلاد برگزار 
ــى،  ــت از كار پژوهش ــارى نيز دس ــرد. او در دوران بيم ك
ــى و آهنگسازى برنداشت و تا چند هفته پيش كه  آموزش
بيمارى سرطان او را به بستر انداخت علاوه بر تدريس جزو 
ــرطان سرانجام او را  ــورايعالى خانه موسيقى بود. اما س ش
ــيقى ايرانى گرفت و آخرين حلقه مكتب صبا كه  از موس
نقطه اتصال به مكتب ميرزا عبداالله پيوند مى زد. اما با رفتن 
خرم جريان سيال موسيقى ايران در آواهايى كه از او ماند 
مى ماند.   مراسم تشييع استاد خرم روز يكشنبه اول  جارى 
بهمن ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت برگزار مى شود.

فرزانه ابراهيم زاده 

ــلى مى آمد كه در زمينه كارى  «همايون خرم» از نس
ــتن اساتيد خوب و  ــده بود. او با داش خود خوب تربيت ش
خلاقيتى كه به كار مى برد توانست استعداد خود را پرورش 
ــازد. در نهايت هم  ــا بتواند ملودى هاى زيبايى بس دهد ت
ــد كه هر آنچه ساخت، در خاطره هنرى  موسيقى دانى ش
ــد و با داشتن آثارى جاودان يك  مردم ماند، فراموش نش
ــاخت  ــان باقى ماند. آثارى كه خرم س ــاز درخش آهنگس
ــتر  ــور فوق العاده اى با مردم ارتباط برقرار كرد و بيش به ط
آنها خاطره خوبى از اين آهنگ ها دارند. نه تنها خرم بلكه 
وقتى هنرمندى از نسل او را از دست مى دهيم، به معناى 
از دست دادن يك هنرمند يا موسيقى دان نيست بلكه ما 
ــاى نسل  ــت داده ايم كه راهگش يك معلم اخلاق را از دس
ــيارى از آموزه هاى  ــل بس ــت. اين نس بعد از خود بوده اس
ــت كه با درگذشت هريك  ــل قبلى را همراه خود داش نس
ــن آموزه ها نيز از بين مى رود. البته خيلى از آنها  از آنها اي

ــعى مى كنند  ــرورش داده اند كه احتمالا س ــاگردانى پ ش
آموزه هاى استادان خود را حفظ كنند اما فكر نمى كنم تا 
20 يا 30سال آينده افرادى مانند خرم يا هم نسلان او در 
ــيقى ما به وجود بيايند. در واقع اين روزها كمى دور  موس
ــت كه فكر كنيم افرادى مانند خرم بار ديگر  از انتظار اس
ــيقى ما مى شوند چون آن نسل تحت يك نظم  وارد موس
و سيستم ويژه تربيت شدند كه متاسفانه الان اين شرايط 
ــيقى ما حاكم نيست. موسيقى امروز ما به سمت  بر موس
هرز مى رود و ديگر آن نسل تكرار نمى شود. براى همين از 
دست دادن افرادى مانند خرم يك ضايعه به شمار مى رود. 
در نسلى كه خرم پرورش يافت، آهنگساز، شاعر و خواننده 
ــتند و هر سه مانند روح در  با يكديگر رابطه نزديكى داش
ــوب مى شدند. آنها آنچنان با هم يكدست  يك بدن محس
ــگ و خوانندگى از يكديگر  ــعر، آهن بودند كه تفكيك ش
ــرايط باعث مى شد، آهنگ ها ماندگار  امكان پذير نبود و ش
شود. به همين دليل آهنگى مانند «توى  اى پرى كجايى» 
ــاز بيرون آمد. الان آهنگساز، آهنگ  از دل و روح آهنگس
خود را مى سازد و بعد خواننده روى آن آهنگ مى خواند كه 
نتيجه اش اين مى شود كه قسمت زير و بم آهنگ مشكل 

پيدا مى كند. 

غوغاى ستارگان

نسل تكرار نشدنى

 كامبيز روشن روان

من و ديگر اعضاى گروه «كامكار» شامگاه پنجشنبه در 
خانه «بيژن كامكار» دور يكديگر جمع شده بوديم و وقتى 
ــت «همايون خرم» را شنيديم بسيار متاثر  خبر درگذش
شديم. موضوع متاثركننده اين بود كه حال خرم خوب بود 
و به همين دليل خبر درگذشت او بيشتر ما را شوكه كرد. او 
در جلسات شورايعالى موسيقى حاضر مى شد و در بحث ها 
شركت مى كرد، براى همين كسى انتظار خبر درگذشت 
ــت. همه ما كامكارها در دوران جوانى به واسطه  او را نداش
سازهاى سلو و قطعاتى كه مى ساخت، با همايون خرم آشنا 
شديم چرا كه پدرم يكى از شيفتگان سبك موسيقى او بود 
ــر از جمله خرم و «تجويدى»  و تنها به آهنگ هاى دو نف
ــه «گل ها»، اتاقى بود  ــت در برنام گوش مى كرد. يادم اس
ــا مى برد و مى گفت به آهنگ هاى  ــه پدرم من را به آنج ك
همايون خرم گوش كنم. از همان موقع بود كه با ساز سلو 
ــاخت آشنا شدم البته فكر مى كنم  و ترانه هايى كه مى س

ــت ايران از آهنگ هاى او خاطره  نه تنها من بلكه تمام مل
دارند و كسى نيست كه آثار جاودان خرم را از ياد ببرد. او 
رديف هاى «صبا» را بلد بود و به همين دليل اثرش برگرفته 
ــك روح كاملا ايرانى بود. در زمان او نوازندگان ديگرى  از ي
هم بودند كه ويولون مى نواختند اما خرم به خاطر سبك 
ــايد  ــدى، اصيل و پرهيز از عناصر تركى و عربى كه ش ج
ــيقى ما را از موسيقى اصيل ايرانى دور مى كرد، يك  موس
ــيقى ناب و خالص خلق كرد. شايد مهم ترين مساله  موس
ــتاد  در خلق آثار كاملا ايرانى او اين بود كه پيرو مكتب اس
صبا بود و براى همين كارهاى باارزشى ساخت. خرم فردى 
فهيم بود كه شعور اجتماعى داشت و تنها نوازنده نبود چون 
برخى فقط موسيقيدان هستند اما خرم علاوه بر موسيقى 
در عرصه هاى ديگر هم جامع بود. حتما شاگردان خرم راه 
او را ادامه مى دهند با اين همه نمى توان انتظار داشت فردى 
مانند او كه انديشه هايش باعث ساخت ملودى هاى ناب و 
اصيل شد، خيلى زود در نسل هاى بعدى پرورش پيدا كند. 
ــاخت ملودى هايى كه روى جمع زيادى از مردم تاثير  س
ــى برنمى آيد. خرم ملودى هايى  بگذارند، از عهده هر كس
براساس اصالت هاى فرهنگى ما ساخت و اتفاقا در اين كار 

بسيار متبحرانه عمل كرد.

تو اى پرى كجايى

آهنگ هاى او خاطره انگيزند 

 هوشنگ كامكار
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شرق: محمد بيگلرى پور، آهنگساز اولين سرود رسمى 
ــتان ايرانمهر  ــب در بيمارس ــنبه ش ــران»، پنجش «اي
ــت. اين هنرمند 67 ساله، در آخرين روزهاى  درگذش
زندگى اش در بيهوشى كامل بسر مى برد و از اطرافيانش 
ــت كرده بود تا براى تحمل درد بيمارى او را  درخواس
خواب كنند. بيگلرى پور در اين سال ها مدرس دانشگاه 
ــمفونيك صداوسيما بود و  ــتر س تهران و رهبر اركس
ــيقى ساخت. شاهين  بيش از هزار و 240 قطعه موس
ــت: «محمد  ــد از مرگ او گف ــاز، بع ــت، آهنگس فره

ــرفت اركستر صداوسيما بود و  بيگلرى پور سبب پيش
ــتر متحمل  تلاش و زحمات زيادى را براى اين اركس
شده بود. بيگلرى پور نوازنده حرفه اى و شخصيتى بود 
كه جانشين ندارد و در زمانى كه موسيقى جدى هنوز 
تكليفش روشن نبود اين استاد، موسيقى جدى را در 
تلويزيون دنبال مى كرد. بيگلرى پور از نظر اخلاقى هم 
ــلك داشت. مراسم  شخصيتى متواضع و درويش مس
ــييع اين هنرمند صبح امروز از مقابل مسجد بلال  تش

صدا و سيما آغاز مى شود. 

«محمد بيگلرى پور» هم درگذشت 

خواب ابدى خالق «ايران»


